
   سرودیسرواناد آور آن خيبه 
  . را کنار بگذاريم و سرود شاھنشاھی را زنده سازيم“ای ايران”

نيازی نيست . از پشت شناختّاز ديرباز در شگفت بودم که چرا می توان ايرانيھا را از ميان انبوھی از بيگانگان، حتی 
مان داريم،  ای که ھمه خميدگی ويژه: نم ھستندميھ شان را ديد تا دانست که آن گروه که از دور می روند ھم که چھره

 کشيدن بار ھزار و چھارصد سال بندگی، .جز نشانۀ شکست و افسردگینيست  یم چيزاين خميدگی ھ. ما ستشناسنامۀ 
اين روحيۀ بازنده را با احساس پيروزی و سربلندی بايد روزی ّاما .  داشته باشد جز اين نمی توانستفرجامیبی گمان 
پايه  برابر است با ادعاھای بی و خوی ناپسند ما گشتهمنظور از سربلندی از آن گونۀ دروغينش نيست که .  کردجايگزين

وغی که از فر: فراز نيازی به رجزخوانی ندارندزن و مرد سر. کترين باوری نداريمبه آن کوچ خود در درون که
اين . فرود می آوردبه شان سرھا را در برابرشان  يعیاشان می تابد، به تنھائی گواه برتری آنھا است و وقار طب چھره

  . می ناميدند“ّفر” نماکانانيروی رازآميز را ني

ّفر از بازنده بدش می آيد و به سوی آنکس . ّمی توان فر را به سوی خود کشيدن  با غم و اندوهمی دانستندنيک نياکانمان 
  .و ناله از آن ِ بردگان است و شادی و سرور ويژۀ آزادگانگريه .  گرفتن جھان می تازدبرایمی رود که سرودخوانان 

. مند نخواھد ساختاشک در چشمان جاری کند کسی را فرّ زيبا نيست، اما آنچيزی که “ای ايران”نه اينکه بگويم سرود 
  . می گرددی قلبای است که به دنبال نيروی خورده ست نالۀ شک،اين سرود

 .حس سرافکندگی سراينده است که درد خواری مردم ايران را در آن بازتاب می دھد نوشتن اين سرود خود گواه ِداستان
 يک دسته  بن شاھد کتک خوردن يک خواروبارفروشّ در سالھای اشغال ايران در جنگ جھانی دوم، در تھراگل گOب

 و شتافت ّنجمن موسيقى ملىدر دفتر ا خالقى افسرده و منقلب کرد که به پيش  چنان او رااين پرده. سرباز آمريکائی بود
 ١٣١٣ مھرماه ٢٧اغذ آوردند و برای نخستين بار در  را با ھم به روی ک“ای ايران” نامۀ ، نالهانش برای التيام عقده

 يادگار روزھای شکست است که ميھن در دست “ای ايران” آری، . دانشکدۀ افسری نواختند تا_ردر) ١٩٤٤(يزدگردی 
 نبود که ھا ی بازنده نواچنين با . را پيشه کرده بيگانه نوکری و مردمانش مردهشتش در تبعيدسر دشمن بود، پادشاه نيک

  .بازستانيمدو سال ديرتر می توانستيم آذربايجان را از چنگ روسھا 

سوگ ميھن درخشانی که داشتيم ولی از دست داديم، شکوھی که به .  نيست، آواز سوگواری است آھنگ رزم“ای ايران”
  . مايگی خود از اينکه نتوانستيم اين ھمه بزرگی را پاس داريم  اعتراف به بی،اليديم و ديگر نداريم، باریآن می ب

درآمدش دراز است تا جائی که پيش از آغاز سرود،  پيش.  ايرادھای فراوانی دارد“ای ايران”از نگاه موسيقی نيز، 
ُ شل ،ريتم آھنگ ھم. به ھنگام و بی تأخير سر گرفته باشد را حوصلۀ ھمه سر می رود و تاکنون نديده ام که جمعيت شعر

به  نه تنھا “ای ايران” ورزشگاه،  در.ّ نه عياران را،صفتان را خوش می آيد  صوفی“ای ايران”. است و افيونی
زار زار  ای روند تا  آرزو می کنند به گوشهنبرد که به جای آلود می سازد پھلوانانمان نيرو نمی بخشد، آنھا را چنان غم

   .ای، حريفشان به سادگی شکستشان خواھد داد با چنين روحيه. گريه سر دھند

ارس ھم فراتر نمی رفت، چه رسد  پ بر لب داشتند، پايشان از مرزھای“ای ايران”اگر سربازان کورش سرود 
ی و پيکار در افسوس، لشگر عرب از ما مشتی خوار و بزدل ساخته که به جای پايدار .آشور و بابلھای  دروازه

ّ گريه است، اما با بيحس داروی دردھايمان. دشواری، بھتر می دانيم شيون سر دھيم و مانند ديوانگان سر به ديوار بکوبيم
  . بيماری را درمان نمی کنيم، خود را گول می زنيمکردن خويش،

  :پس

   به گلبانگ رود،ئی کجایمغـن
   سرودیاد آور آن خسروانيبه 

برای خود  ما ايرانيان نژاده ھر کدام فارس، سروستانده باشيم، چه در کاخ  فومن به جھان آمهِد خندانای در  چه در کلبه
سر تک بر پُبا   اربابی نيست کهپرستش شاھنشاھی، سرود. جريان داردپادشاھی  ھستيم و در رگھايمان خون شھرياری

  د_وران جنگجويمان پھن دشت نبرد،در .پيروزی می بردسوی به پيش  که ما را سرداری درودی است به ما می کوبد،
 . شيپورشان برای بيداری و ھشياری بود نه خواب و خودفراموشی.“ای ايران”سرود خسروانی می خواندند، نه نالۀ 

 اگر چنين نمی .ھمۀ نمادھايشان، چه درفششان و چه فريادھای پرخاشگرشان، شورانگيز بود و مايۀ برتری بر دشمن
 د چگونه آن ايرانشھر شکوھمند را می ساختند؟ اگر ما امروز چنين نمی کنيم، چرا از پستی خود در شگفت باشيم؟کردن

  .در جھان، ھر چيز بھائی دارد و بدست آوردنش شايستگی می خواھد



  ميفشانيات جان م هيدر سا
  مي ستانی دشمنان جان ماز
  مياني وارث ملک کما

ورشيد بود که ارتشمان پا بر ابوموسی گذاشت و در ظفار، آنجا که انگليسيھا درمانده با سرود شاھنشاھی و درفش شيروخ
. ھا را به لرزه انداخت و صدام حسين را واداشت که از شاھمان امان بخواھد ّھمين فر بود که عراقی. بودند، چيره گشت

صدامی که از ارتش .  به چه خواری افتاديم سر داديم و شيروخورشيد را برچيديم، ديديم که“ای ايران”ّاما ھمينکه نالۀ 
آن جنگی که در چھل و ھشت . شبه تا دل ايران بر ما يورش برد يکّدر ما فری نيست و ديگر  که لرزيد، دانست ما می

ساعت می توانستيم پايان دھيم و تا بغداد رويم و به جای آمريکائيھا صدام را به دار آويزيم، ھشت سال به درازا کشيد و 
 که به ژنو گسيل کردۀ ايرانیعزيز و ريشخندش به نمايندگان قوز پايان رھاوردش چيزی نبود جز سيگار برگ طارق در

 و سه جزيره ايندمی خواھند به جنگمان بيھم  حتی امارات اکنون. داده شده بودند تا جام زھر را به جای رھبرشان بنوشند
 با دست “ای ايران” درفش شيروخورشيد بازپس گرفته بوديم، با نالۀ  آن چيز که با سرود شاھنشاھی و.ازمان بگيرندرا 

ھر چه دشنام است حوالۀ چرخ برای زار زار گريه کردن رفته، ای  خود به آنھا واگذار خواھيم کرد و سپس در گوشه
  . خواھيم فرستادگردون

  ميکي کردار نرويما پ
  ميکي دل از پندار نروشن

  ميکي از گفتار نرخشنده

سرودی است . باور ايرانیو نمايانگر روان اش فارسی  ترانه. اھنشاھی، ھم رزمی است، ھم کوتاه و ھم شادآورسرود ش
خاقانی و حافظ نظامی، سال رودکی، فردوسی، بيش از ھزار . اوار پھلوی خواندندبنام سزو که به ياد شاپور ساسانی 

سرود شاھنشاھی جای تھی سرودھای خسروانی باربد  .موازيم ما اين بخت را داشتيم که بن بودند و سرانجاچشم به راھش
روشن ”  يا“ھفت گنج”، “باغ شھريار”، “باغ شيرين”، “تخت اردشير”، “کين سياوش”، “کين ايرج”. را پر می کند

  . با سرود شاھنشاھی جان می گيرند و باربد را انوشه روان می سازند“چراغ

زيبا داريم می گيرند و به جايش زشتی برايمان می گذارند تا خود را خوار دشمن، ھمان بازماندگان لشگر عرب، ھر چه 
 و ناچاريم ردم روی زمين را بی چون و چرا پذيرفته ايمدانشترين م ھوشترين و بی با اين پستی، بندگی بی. و پست بدانيم

رويم برای نوکری و ن عرب گا را بفروشيم، پس از ھشت ساعت کار مسافرکشی کنيم و شب ھم به خانۀ بازماندمان  کليه
ھا؛ آن را تا ته مردمکشان فرو  اللھی- او بورژ سرود شاھنشاھی خاری است در چشمان.کلفتی اين زشترويان پر ادعا

  .دمی بيند و خم به ابرو نمی آور که بدی را ای کنيم، ھمان چشمان پرافاده

ا درفش شيروخورشيد را ننگ دارند؟ چرا اين چه باکی داريم از اين بازماندگان لشگر عرب که سرود شاھنشاھی ي
اشان نبود، حتی گدائی ھم از دستشان بر نمی آمد، بايد بتوانند ما را چنين خلع سOح  مايگان که اگر اربابان فرنگی بی

  ھوشترين مردم گيتی شد؟ بازيچۀ بیکنند؟ چرا بايد 

شان را به آتش  يم و دختران و پسران بی مايهفروش بازپس بگيربسازب و د_لبا سرود شاھنشاھی، کشورمان را از 
   . را بازيابددگی بسر می برد، جايگاه گذشتۀ خويش بنسپاريم تا ايرانی نژاده که در تنگدستی و بدوزخ

   شادانوستهي پانيرانيا
  زداني همواره

   او را نگهبانبود

ن بکشيم و به او بفھمانيم که دوران ، چھرۀ صددرصد ايرانی خود را با سربلندی به رخ دشمگمانامروز بی ترس و 
  .بردگی به پايان رسيده است

  

  بابک خندانی
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